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گفت و گو با عامل جنایت جنجالی در پایتخت

غول قاتل: کارت قرمز دارم!
جوان قوی هیکل معروف به غول که با شلیک 
گلوله دست به قتل زده بود با فرار به شهر مرزی 

بانه زندگی زیر زمینی داشت.
عصر پنج شنبه 9 خــرداد امسال جوان قوی 
بر  ــوار  س دوستانش  از  یکی  همراه  هیکلی 
موتور وارد خیابان صفا در حوالی میدان امام 
حسین )ع( شد و صحنه درگیری با مرد قصاب 
و پسرش را رقم زد که در این صحنه چند جوان 
دیگر با قمه و چوب برای کمک به مرد قصاب و 

پسرش وارد معرکه شدند.
جوان قوی هیکل که معروف به غول است در 
همان ابتدا دست به تفنگ شد و مرد قصاب و 
پسرش را هدف قرار داد که پسر قصاب با سه 
گلوله به قتل رسید و شــرور خطرناک پس از 
درگیری با چند جوان دیگر پا به فرار گذاشت 
اما همدست اش که ســوار بر موتور در صحنه 

درگیری مانده بود، دستگیر شد.
بدین ترتیب ، تیمی از ماموران اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران همراه با بازپرس ویژه قتل برای 
تحقیقات پلیسی وارد صحنه جرم شدند و در 
همان ابتدا با بررسی فیلم دوربین مداربسته در 
محل جنایت مشخص شد که حسین معروف به 

غول عامل این جنایت مسلحانه است.
این  دستگیری  ــرای  ب پلیسی  تجسس های 
شرور خطرناک از سوی ماموران دایره جنایی 
پلیس آگاهی تهران کلید زده شد و کارآگاهان 
در این شاخه پی بردند که غول بعد از جنایت 

با ترک تهران به شهرهای غربی کشور فرار 
کرده است.

ردیابی  ها ادامــه داشت تا این که تیم پلیسی 
با تحقیقات فنی و پلیسی موفق به شناسایی 
مخفیگاه وی در شهر بانه شد. وی صبح روز 
جمعه 14 تیرماه امسال در عملیات غافلگیرانه 

ماموران دستگیر شد.
گفت وگو با شرور خطرناک	 

حسین که روی بدن و دستش جای چاقو و قمه 
دیده می شود ادعا می کند همه این ضربات در 

درگیری مرگبار به وجود آمده است.
این شرور خطرناک در حالی که خیلی آرام است 
تاکید می کند به  خاطر نخوردن قرص های اعصاب 
کنترلش را از دست داده و وقتی با فرشاد چشم 
توی چشم شده، این صحنه مرگبار را رقم زده 

است :
سابقه داری؟	 

بله، به خاطر درگیری دو بار زندان رفتم.
اولین بار کی به زندان رفتی؟	 

ســال 81 بــود که به خاطر درگیری دستگیر 
شدم.

از چند سالگی شرور شدی؟	 
من زیاد دعوایی نیستم.

الان به چه جرمی دستگیر شدی؟	 
قتل.

چطور دست به قتل زدی؟	 
با تفنگ دست به قتل زدم.

با مقتول اختلاف داشتی؟	 
چشم توی چشم شدیم و از قبل با هم اختلاف 

داشتیم.
فرشاد را می شناختی؟	 

فرشاد با یک نفر به نام مصطفی اختلاف داشت 
و سه ماه قبل در قهوه خانه بودم که فرشاد با 
دوستانش به قهوه خانه آمدند و با مصطفی 
درگــیــر شدند در آن صحنه مــن پــا در میانی 
کردم اما دو روز بعد مصطفی به جلوی در خانه 
فرشاد رفت باز با هم درگیر شدند که باز من 
میانجیگری کردم و به درگیری آن ها پایان دادم 
تا این که فردای آن روز آن ها با هم آشتی کردند.

چطور کار به قتل کشید؟	 
من بیماری اعصاب و روان دارم و حتی به خاطر 
بیماری ام به خدمت سربازی نرفتم و کارت 
قرمزی هستم. چند ماه قبل به د لیل این که 
قرص ها وزنم را زیاد کرده بود و کلیه هایم درد 
می کرد دیگر قرص هایم را نخوردم و شب ها 
بیدار بودم تا این که مصطفی یک تفنگ به من 
داد و خواست تا فرشاد را ادب کنم ، مصطفی 
چون می دانست با نخوردن قرص هایم کنترلم 
را از دست داده ام هر روز مرا تحریک می کرد و 

هر شب به فکر درگیری با فرشاد بودم.
روز جنایت چه اتفاقی افتاد؟	 

از جلوی مغازه قصابی پدر فرشاد رد شدم که با 
فرشاد چشم توی چشم شدم و او گفت چرا چپ 
چپ نگاه می کنی ؟ بین ما جر و بحث بالا گرفت و 

به سرعت به خانه رفتم و 15 دقیقه بعد با برداشتن 
تفنگ همراه یکی از دوستانم به جلوی مغازه 
قصابی رفتیم که ناگهان چند نفر با قمه ، چاقو و 
چوب به سمت من حمله کردند من موتور را روی 
زمین رها کردم و به ناچار مجبور به تیراندازی شدم 

که فرشاد هدف 3 گلوله قرار گرفت.
قصد داشتی فرشاد را به قتل برسانی؟	 

نه، ابتدا قصد داشتم تیرهوایی شلیک کنم که 
ناخواسته سه تیر به سمت فرشاد شلیک شد.

بعد از قتل کجا رفتی؟	 
بانه.

قصد داشتی از کشور خارج شوی؟	 
نه، تصمیم داشتم خود را معرفی کنم.

فکر می کردی دستگیر شوی؟	 
بله، حتی من قصد داشتم چند روز دیگر خودم 

را به پلیس معرفی کنم که دستگیر شدم.
شغل؟	 

مربی پاورلیفتینگ هستم.
ازدواج کرده ای؟	 

بله، دو فرزند هم دارم.
چرا به غول معروف هستی؟	 

چون درشت اندام هستم به غول معروفم.
حرفی داری به خانواده فرشاد بزنی؟	 

پسرشان از بین رفته ولی می خواهم بگویم که 
یک نفر که خودشان هم می دانند چه کسی را 
می گویم به ما رکب زد و با این کارش هم آن ها 
را داغــدار و   هم مرا بدبخت کــرد.  می خواهم 

به پدر فرشاد بگویید نگذارد مصطفی قسر در 
برود، چون آن ها بچه شان را از دست دادند و 
من هم اگر اعدام شوم بچه هایم یتیم می شوند و 

مصطفی باید تاوان دهد.
به اعدام فکر می کنی؟	 

بله، چون آن ها بچه شان را دوست داشتند و 
حق دارند مرا اعدام کنند اما باور کنید من می 
خواستم تیر هوایی بزنم که به من حمله کردند.

چه حسی به اعدام داری؟	 

چون توی این دنیا زیاد خوشی ندیدم، به این 
دنیا وابستگی ندارم، نه ماشین لوکس دارم نه 
خودروی گران قیمت که دلم به آن ها دلخوش و 

وابسته باشم و فقط یک زن و دو بچه دارم.
حرف آخر؟	 

ناراحتم.
بنا بر این گزارش، غول برای تحقیقات بیشتر به 
دستور بازپرس پرونده در اختیار ماموران اداره 

10 پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

تحلیل کارشناس	 
دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس 
ــراد که با  و آسیب شناس اجتماعی| برخی اف
ارتکاب جرم و تحمل حبس تنبیه نمی شوند و باز 
در جامعه دست از شرارت برنمی دارند و مرتکب 
جرم های سنگین تر می شوند به اختلالات روانی 
و رفتاری مبتلا هستند زیــرا نباید هر خلافکار و 

متهمی با خــروج از زنــدان و تحمل حبس به این 
سمت و سو برود.  فقط افرادی جرایم را تکرار می 
کنند که به لحاظ شخصیتی یک سری ویژگی های 
ذاتی، ژنتیکی و محیطی در وجود آن ها با اختلال 
شکل گرفته است. معمولا افــرادی که شخصیت 
ضداجتماعی دارند بیشتر تمایل به تکرار جرم دارند 
و جزو شرورهای حرفه ای و اراذل و اوباش یک محله 

به شمار می روند. برخی دیگر نیز شخصیت مرزی 
هستند که تمایل به خشونت در آن ها زیاد است. 
چنان چه این افراد به لحاظ مشکلات روانی بررسی 
شوند دیده می شود که اختلالات روانی گسترده 
عاملی می شود برای  روی آوردن به بزه کاری و البته 
زمینه های اجتماعی نیز در این افــراد آن ها را به 
سوی خلاف سوق می دهد. ارزش های فرهنگی 

منطقه ای نیز عامل دیگری است که مهم تلقی می 
شود. برخی از این افراد در محله هایی زندگی می 
کنند و در فرهنگی رشد می یابند که خشونت  در 
آن یک امر عادی است و پرخاشگری و تکرار جرم را 
ارزش مثبت تلقی می کنند. زمینه های فرهنگی 
در تقویت این رفتارهای غیراجتماعی و رفتارهای 
خشونت آمیز تاثیر به سزایی دارد . در شکل گیری 

اشرار خطرناک معمولا بحث مرید و مراد بازی نیز 
مطرح است و اغلب جوانان جذب این افراد و از سوی 
آن ها تایید می شوند  وخود را اشرار بزرگی می بینند 
. جوانان با الگو قرار دادن این افراد زمینه جرم را در 
محله ها فراهم می کنند. این افراد که عناوین عجیب 
و غریبی را به خود نسبت می دهند در حقیقت لیدر 
خلافکاران محل هستند تا دیگران از آن ها تبعیت 

کنند. این شرورهای خطرناک به قدری خود را 
بزرگ می بینند که تکرار جرایم مختلف را حق خود 
می دانند و به راحتی دست به هر خشونتی می زنند. 
وقتی در یک جامعه خشونت ها تکرار شود و افراد 
تنبیه نشوند جرایم پی در پی رشد کرده تا حدی که 
افرادی مانند »حسین غول« در این پرونده به خود 

اجازه می دهد مرتکب هر جرمی شود.

آخرین پلان از آتش افروزی مرگبار در 
ــاه کیفری  ــروز در دادگ شرق تهران دی

استان تهران کلید خورد.
در این جنایت قاتل نیز دچار سوختگی 

شد و به کام مرگ فرو رفت.
اواخر پاییز سال 9۷ در پی آتش سوزی 
مرموزی در یک بنگاه املاک در شرق 
تهران تیمی از ماموران کلانتری 121 

سلیمانیه وارد عمل شدند.
تجسس ها نشان  داد مردی به نام بهروز 
با ریختن یک گالن چهار لیتری بنزین 
در داخل بنگاه املاک حمید آن جا را به 
آتش کشیده است و در این میان بهروز و 
حمید هردو دچار سوختگی شدید شده 

و به بیمارستان انتقال یافته اند.
بهنام در حالی که به شدت سوخته بود 
روی تخت بیمارستان به ماموران پلیس 
گفت : حمید  به زن من به نام پروانه نظر 
داشت .من قبلا حمید را تهدید به مرگ 
کرده و از او خواسته بودم تا دست از سر 
ــردارد اما گوشش بدهکار نبود.  زنم ب
به همین دلیل آن روز یک گالن چهار 

لیتری بنزین برداشتم و مقابل بنگاه 
حمید رفتم. من می خواستم حمید  را 
بترسانم. به همین دلیل بنزین را در بنگاه 
پاشیدم  اما قبل از این که کبریت بزنم 
بنزین به دلیل روشن بودن بخاری گازی 
شعله ور شد و من و حمید هر دو گرفتار 
شدیم.با این ادعاها پلیس به بازجویی از 
همسر وی  پرداخت و از پروانه شنید که 
هیچ ارتباطی با حمید نداشته است .این 
زن ادامه داد:  حمید قبلا به من پیشنهاد 
داده بود تا با او رابطه دوستانه برقرار 
کنم  اما من پیشنهاد او را رد کرده بودم و 
هیچ رابطه ای با او نداشتم.حمید نیز که 
به شدت دچار سوختگی بود و به سختی 
حرف می زد به ماموران گفت: بهروز گمان 
می کرد من با زنش در ارتباط هستم اما او  
دچار توهم شده بود. من هیچ رابطه ای با 

همسر او نداشتم.
در حالی که هنوز تحقیقات تکمیل نشده 
بود، بهروز و حمید یک هفته بعد از آتش 
سوزی به دلیل شدت سوختگی روی 

تخت بیمارستان تسلیم مرگ شدند.

پس از مرگ هر دو مرد ،خــانــواده مرد 
آتش افــروز اصــرار کردند  عــروس شان 
از یک سال پیش با حمید که صاحب 
بنگاهی در محل بود رابطه داشته است 
که بهروز به این رابطه پی برده بود حتی 
او گوشی موبایل  پروانه را که دست  حمید 
بود از او گرفت  و از رابطه پنهانی آن ها 
مطمئن شد. به همین دلیل  برای انتقام 
گیری به بنگاه حمید رفت و قصد داشت 
حمید را بترساند  و نمی خواست  او را به 

قتل برساند. 
آخرین پلان	 

با مــرگ حمید و بهروز و در حالی که 

پرونده مختومه شده بود،دیروز اولیای دم 
حمید در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک 
استان تهران حاضر شدند و درخواست 
کردند تا دیه از صندوق بیت المال به 

آن ها پرداخت شود.
 پدر حمید به قضات دادگاه گفت: پسرم 
بی گناه بود و قربانی بدبینی بهروز شد. 
حالا که بهروز هم زنــده نیست، تقاضا 
ــم تا دیه پسرمان  از صندوق بیت  داری

المال به ما پرداخت شود .
بنابه این گزارش، در پایان جلسه قضات 
وارد شور شدند تا درباره این درخواست 

اظهار نظر کنند.

قاتل هم در صحنه آتش افروزی کشته شد

زن جوان وقتی با مردی صیغه کرد نمی دانست دخترجوانش را پلان خیانت در جنایت آتشین
در برابر خطری شیطانی قرار داده است. ساعت 8 شب 14 تیر 
امسال راز جسد دست و پا بسته ای در خیابان شکوفه پیروزی 
تهران فاش شد. تجسس ها نشان داد این جسد  در کف کمد 
دیواری یک خانه اجاره ای دفن شده بود و صاحبخانه در زمان 
رنگ کردن در و دیوار با بوی تعفن شدید در کمد دیواری به آن 
شک کرده است. خیلی زود تیمی از اداره 10 پلیس آگاهی 
تهران وارد عمل شدند و در تحقیقات میدانی دریافتند در این 
خانه یک مادر و دختر با هم زندگی می کردند و مردی که شوهر 
صیغه ای بود نزد آن ها رفت و آمد می کرد. خیلی زود تیمی از 

کارآگاهان جنایی به ردیابی مادر و دختر پرداختند و آن ها را 
در عبدل آباد دستگیر کردند. منیژه و دخترش شامگاه جمعه 
دستگیر شدند و این زن 45 ساله که اصرار بر بی گناهی داشت 
در اعترافات تکان دهنده ای گفت: ساعت 11 شب 25 بهمن 
ماه سال گذشته وقتی به خانه آمــدم متوجه شدم که شوهر 
صیغه ای ام قصد تعرض و آزار و اذیت دختر 18 ساله ام را دارد 
که با هم درگیر شدیم و با یک قابلمه ضربه ای به سرش زدم که 
در این صحنه شوهرم  روی زمین افتاد و چون نمی توانستم جسد 
را از خانه خارج کنم تصمیم گرفتم برای پنهان ماندن ماجرای 

قتل، جسد را در کف کمد دیواری اتاق خواب دفن کنم.

حکم اعــدام نویسنده پلیدی که 
دختران جــوان تهرانی را تسلیم 
نیت شوم خود کرده بود، شکست. 
این درحالی است که بخش دیگر 
محکومیت این نویسنده سرشناس 
ــدان مواجه  که وی با 15 ســال زن
ــه گـــزارش  اســـت، قطعی شـــد. ب
که  ساله   5۷ نویسنده  ــده،  ــرون پ
کتاب هایش انتشار یافته است با 
این بهانه که برای کتاب جدیدش 
و  نظرسنجی  تحقیقی،  کــار  ــه  ب
مصاحبه نیاز دارد دختران زیر 25 
سال را اغفال و از صحنه تجاوز به 

آن ها فیلم برداری  می کرد تا همه 
طعمه هایش را تحت سلطه خود 

قرار دهد.
از  بخشی  سرشناس در  نویسنده 
پــرونــده اش که در دادگـــاه ارشــاد 
رسیدگی شد به خاطر تشویق به 
فساد و فحشا و تهدید به 15 سال 
زندان محکوم شد. در بخش دیگر 
ــی شعبه 28  ــاض ایـــن پــرونــده ،ق
دادگاه انقلاب اسلامی تهران او را 
به اعدام محکوم کرد که این بخش 
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دیوان عالی پذیرفته نشد. 

پسر مجرد در خانه اش واقــع در منطقه فلاح 
تهران خود را حلق آویز کرد. صبح دیروز تیمی از 
تجسس کلانتری 161 ابوذر تهران پا در صحنه 

مرگ دلخراش پسر تنهایی گذاشتند.
تحقیقات میدانی نشان داد این جوان دانشجوی 
ــود کــه در طبقه دوم  دکــتــرای زبـــان فرانسه ب
ساختمانی به تنهایی زندگی می کرد و با انگیزه 

نامشخصی خود را حلق آویز کرده است.
با دستور بازپرس جنایی تهران تیمی از اداره 
10 پلیس آگاهی برای رازگشایی از این صحنه 

دلخراش وارد عمل شدند.

راز پلید جسدی در کمد دیواری خانه مادر و دختر

 جسد حلق آویز نقض حکم اعدام نویسنده پلید تهرانی
دانشجوی دکترا
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